
رضا خورشیدي
دكتراي جامعه شناسي

چكيده
ایــن مقاله كندوكاوي جامعه شــناختي در جهت شــناخت 
شاخص ها و عوامل مؤثر در شكل گیري و جایگاه سرمایة انساني 
در توسعه است. در این مقاله، ضمن مرور مباني نظري، سرمایة 
انساني نیرویي تعریف شده اســت كه در فرد فعال مي شود و 
توان و امكان او را براي تولید كالا و خدمتي كه موجب استغنا و 
رفاه وي در زندگي فردي و اجتماعي مي شود، افزایش مي دهد. 
شاخص هاي سرمایة انساني با نگاه عیني و ذهني در گویه هایي 
مانند دانش، مهارت و تخصص بالاتر و عقلانیت، میل به پیشرفت، 
تحرك و همدلي تعریف شــده اند. با تكیه بر تجارب كشورهاي 
توسعه یافته و توجه به تأكید دانشمنداني مانند گیدنز و عظیمي 
به اهمیت سرمایة انساني در فرایند توسعه، دریافتیم كه سرمایة 
انساني در فرایند توســعه جایگاه عاملیت را دارد و با توجه به 
اهمیت نهادسازي براي توسعه و تبیین نهادهاي آموزش وپرورش 

و وســایل ارتباط جمعي، آن ها را عوامل مؤثر در شــكل گیري 
سرمایة انساني یافتیم. بنابراین پیشنهاد مي دهیم براي ارتقاي 
سرمایة انساني، ســرمایه گذاري در آموزش وپرورش و وسایل 

ارتباط جمعي در اولویت قرار گیرد.

كلیدواژه ها: سرمایة انساني، توسعه، عاملیت، دانش

مقدمه و بيان مسئله
سرمایه مفهومي اســت كه ابتدا در ذهن ها، اقتصاد را تداعي 
مي كند، اما امروزه ســرمایه تنها سرمایة اقتصادي نیست، چرا 
كه لازمة توسعة هر كشوري تركیبي از سرمایه هاست و عاملیت 
این سرمایة تركیبي، »سرمایة انساني« است. سرمایة انساني كه 
نشــان دهندة حجم دانش، مهارت هاي فني، خلاقیت، و تجربة 
سازماني است، اهمیت فزاینده اي مي یابد و به همین نحو، نیروي 

مشكل توسعه نيافتگی ما كجاست:

 كندوكاو جامعه شناختی در مفهوم سرمایۀ انسانی 

دانش نوین اجتماعي
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كار نه به عنوان دارایي هاي هزینه بردار، بلكه به عنوان دارایي هاي 
.[Hendricks,2002:25] مولد تلقي مي شود

اســمیت در كتاب »ثروت ملــل«، ارتقاي مهــارت نیروي 
انساني را به عنوان منشأ اصلي پیشرفت و افزایش رفاه اقتصادي 
تشــخیص داد و چگونگي تأثیرگذاري سرمایة انساني و مهارت 
 نیروي كار را بر درآمد شــخصي و ساختار دستمزدها ارائه كرد 
]نــادري، 1383: 33[. تجربة كشــورهاي پیشــرفته و 
مطالعات گوناگون در زمینة رشد اقتصادي كشورها در 
طول زمان نشــان مي دهد، توضیح نرخ رشد اقتصادي 
فقط از طریق عوامل مرسوم، مانند سرمایه و نیروي كار، 
نتایج دقیقي به دســت نمي دهد و سرمایة انساني به عنوان 
یك متغیر اصلي باید وارد مدل هاي رشــد شود. واقعیت این 
اســت كه تمام نوسانات اقتصادي فقط از ناحیة انباشت سرمایة 
فیزیكي قابل توضیح نیســت ]جهانگرد، 84: 36[. لذا، توجه به 
انواع ســرمایه ها كه سرمایة انساني یكي از مهم ترین آن هاست، 

اهمیت خاصي دارد.
پذیرش عامل ســرمایة انســاني، به عنــوان جریاني اصلي در 
ادبیــات اقتصادي، به اوایل دهة 1960 برمي گردد؛ یعني زماني 
كه اقتصاددانان تلاش كردند توضیح قانع كننده اي براي بخش  
عمده اي از رشــد اقتصادي بدهند كه بدون توضیح باقي مانده 
بود. سرمایة انساني نه سرمایة فیزیكي و نه سرمایة مالي است، 
بلكه به عنوان دانش، مهارت، خلاقیت و سلامت فرد تعریف شده 

.]Becker,2002:1[است
موضوع محوري این مقاله تبیین مفهوم سرمایة انساني با نگاه 
جامعه شــناختي در جهت كاوش رابطة متقابل سرمایة انساني 
با جامعه پیراموني اســت. لذا شناخت مفهوم سرمایة انساني و 
كاركردهــاي آن براي جامعه و باز تولید این ســرمایه را هدف 
اصلي مقاله در نظر گرفته ایم. انسان ها منابع جدید مولد ثروت 
هستند، مشروط بر اینكه سرمایة انساني به حساب آیند. مفهوم 
سرمایة انســاني ناظر بر این واقعیت است كه انسان ها در خود 
ســرمایه گذاري مي كنند. ایــن كار به كمــك ابزارهایي چون 
آمــوزش، كارآموزي یا فعالیت هایي صــورت مي گیرد كه بازده 
آتي فرد را با تلفیقي از ویژگي هاي ژنتیك، توانمندي هاي احراز 
شــده، مهارت ها و تجربه هاي كسب شــده توسط فرد در طول 
زندگي ارتقا مي دهد. سرمایة انســاني نیرویي است كه در فرد 
فعال مي شود و توان و امكان او را براي تولید كالا و خدمتي كه 
موجب استغنا و رفاه وي در زندگي فردي و اجتماعي مي شود، 
افزایش مي دهد. تفاوت هاي گســترده بین ســطح ظرفیت ها، 
ناشــي از وجود تفاوت در كســب توانایي هاست كه به سرمایة 
انساني معروف است. مهم ترین اختلاف بین كشورهاي پیشرفتة 
 صنعتي و كشورهاي كم  درآمد ناشــي از سرمایة انساني است 

]متوسلي و همكاران، 1381: 3- 82[.
تئودر شــولتز )1962( و گري  بكــر )1964(، دو تن از 
اقتصاددانان معاصر هستند كه تئوري سرمایة انساني را از مراحل 
كلاســیك و ابتدایي خود به حالت پیشرفته و تحلیلي امروزي 
ارائه كردند. آن ها نشــان داده اند كه ســرمایة انساني نه تنها از 
طریق تراكم و انباشت آموزش، بلكه از راه هاي بي شمار دیگري 
نیز به وجــود مي آید. لیكن متداول ترین محل ها و موقعیت هاي 
ســرمایه گذاري در ســرمایة انســاني عبارت انــد از: مدارس و 
تحصیلات عالي، آ موزش هاي قبل از مدرســه، آموزش هاي بعد 
از دانشگاه و فارغ التحصیلي، مهاجرت براي مشاغل و درآمدهاي 
بالاتر، مراقبت از تندرستي و بهداشت عمومي و به دست آوردن 
اطلاعات كافي از عرضه و تقاضاي كار و خدمات. بنابراین سؤال 
ما این است كه: مفهوم جامعه شناختي سرمایة انساني چیست و 

عاملیت در تركیب سرمایه ها از آن كدام سرمایه است؟

اهميت و ضرورت سرمايۀ انسانی
در اواخــر قرن 19 و اوایل قرن 20، به موازات پیشــرفت هاي 
بدیع فناورانــه و افزایش نیاز به نیروي كار ماهر براي راه اندازي 
صنایع نوظهور در جهان، اهمیت سرمایة انساني روز به روز بیشتر 
مي شد. به طوري كه امروزه نیروي انساني متخصص و دانش مدار 
جزو دارایي هاي یك سازمان و به عنوان مهم ترین مزیت رقابتي 
و كمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور محســوب مي شود. 
ارائة محصولات و خدمات متفاوت و با كیفیت، كاهش هزینه ها، 
خلاقیت و نوآوري و افزایش رقابت پذیري از مزایاي وجود منابع 
انســاني كیفي و دانش مدار  اســت. از این رو، راهبرد كسب و 
كار سازمان هاي امروزي ضرورتاً روي منابع انساني متمركز شده 
است. هركس اندكي با علوم راهبردي آشنا باشد، درمي یابد كه 
نیروي انســاني از تمام عوامل، منابع و ابزار دیگر، ارزشمندتر و 
جایگاه آن بالاتر است. در عصر حاضر، مدیران ردة بالاي سازمان 
به این نتیجه رســیده اند كه بدون مدیر منابع انســاني مؤثر و 

كارآمد، امكان رسیدن به هدف هاي سازماني مشكل است.

اهداف پژوهش
شــناخت مفهوم ســرمایة انساني و شــاخص هاي آن با نگاه 
جامعه شناختي و تعیین اهمیت و جایگاه آن در فرایند توسعه، 

اهداف این پژوهش نظري بوده اند.

سؤال های پژوهش
1. مفهوم جامعه شناختي سرمایة انساني چیست؟

2. جایگاه سرمایة انساني در فرایند توسعه كجاست؟
3. ویژگي هاي سرمایة انساني كدام اند؟
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4. كدام عوامل در شكل گیري سرمایة انساني بیشترین تأثیر    را       دارند؟

مباحث نظری و سابقۀ بحث
مي توان گفت ایدة سرمایة انساني به نوعي مشابه مفهوم نیروي 
كار اســت كه كارل ماركس مطرح كرد. به عقیدة او، در نظام 
سرمایه داري، كارگران نیروي كار خود را به منظور كسب درآمد 
)دســتمزد یا حقوق( مي فروشــند. كارگر باید واقعاً كار كند تا 
دســتمزد بگیرد و براي به دســت آوردن پول باید فكر یا جسم 
خود را به كار بگیرد. البته كارگر نمي تواند سرمایة انساني خود را 
بفروشد. سرمایة انساني یك دارایي مستقیماً قابل تبدیل به پول 
نیست. شخص نمي تواند مهارت هاي خود را به فروش رساند. بلكه 
او در یك قرارداد شــغلي با یك كارفرما، استفاده و بهره برداري 
از مهارت هایش را مي فروشد؛ همان گونه كه كارخانه دار تولیدات 
خود را مي فروشد و نه ماشین آلاتش را. البته در نظام اقتصادي 
برده داري، سرمایة انساني برده خرید و فروش مي شد، هر چند 
كه درامدي هم از جهت ســرمایة انساني اش نصیب او نمي شد. 
كارفرما به دلیل فعالیت ها و عملیات تولیدي اش به دنبال كسب 

منافع و سود است.
ماركس اهمیت نیروي انساني و كار را نیز به دلیل نقش آن در 
انباشت سرمایه هاي فیزیكي مورد توجه قرار داد و رشد انباشت 
ســرمایة را متأثر از افزایش ساعات كار و افزایش سرعت تولید 
از طریق بهبود كارایي و بهره وري نیروي كار مي دانست. بعدها 
شومپیتر1 توجه  ویژه اي به نقش نوآوران و مبتكران كه وظیفة 
هدایت ســرمایه را بر عهده داشتند، نشان داد و سود حاصل از 
تغییرات دینامیك ایجاد شده در اثر یك ابداع و اختراع را عامل 
اصلي تشكیل سرمایة فیزیكي دانست. او معتقد بود این سود تا 

زماني كه نوآوري ادامه دارد، وجود خواهد داشت.
با مروري بر دیدگاه هاي فوق در مورد نقش انســان در فرایند 
تولید، رشد و توسعة اقتصادي، مشاهده مي شود كه در تمام این 
دیدگاه ها آنچه اهمیت دارد، سرمایة مادي و فیزیكي و نقش آن 
در تولید و رشد اقتصادي اســت. در این دیدگاه ها، انسان تنها 
به عنوان یك عامل تولید براي تركیب با ســرمایة فیزیكي مورد 
توجه قرار گرفته اســت. در دهة 1950، تئودور شولتز اهمیت 
سرمایة انســاني را به عنوان عامل تولید معادل اهمیت سرمایة 
طبیعي و سرمایة فیزیكي معرفي كرد. این نگاه نوین و به ظاهر 
ســاده در دهه هاي اخیر اهمیت فوق العاده اي یافته و در ســایة 
آن، اقتصاددانان به بازنگري در مفهوم سرمایه و سرمایه گذاري 
پرداخته اند و انواع جدیدي از منابع )غیر از انباشت سرمایه( كه 

مي تواند ســبب افزایش تولید، بهره وري نیروي كار و سطح رفاه 
شوند، مورد شناسایي و تأكید قرار گرفته اند.

در بســیاري از دیدگاه هــاي گذشــته، همچــون نظــرات 
آرتورلوئیس2، عرضة نیروي كار نامحدود فرض مي شــد. اما 
تأكیــد بر توانایي هــاي علمي و فني انســان و تعبیر مهارت و 
آموزش بیشــتر، به معناي سرمایة بیشتر، به تدریج انسان را در 

جایگاهي هم سنگ با سرمایه نشاند. 
به این ترتیب، اهمیت تربیت نیروي انساني لازم براي توسعه 
و نقش آن به عنوان یك سرمایه تحت عنوان سرمایة انساني در 
كنار سرمایة فیزیكي و طبیعي، بیش از پیش براي اقتصاددانان 
روشــن شــد. البته در مدل هاي رشــد اقتصادي كــه در دهة 
1950 توسط اقتصاددانان نئوكلاسیك، نظیر روبرت سولو3 و 
تریورسوآن4 ارائه شده اند، رشد اقتصادي فقط به میزان سرمایه 
و نیروي كار موجود در اقتصاد ربط داده شده است و متغیرهاي 
غیراقتصادي نظیر كیفیت سرمایة انساني و سلامت نیروي كار 
در آن ها نادیده گرفته شده اند. در این نظریه ها، فناوري متغیري 
برون زا براي مدل است، ولي مطالعات تجربي نشان داد كه تنها 
فناوري نگهدارندة رشد اقتصادي بالا نیست و باید به سایر عوامل 

خارج از مدل هاي رشد كلاسیك نیز توجه كرد.
با بســط دیدگاه هاي مرتبط با نیروي انساني در دهة 1980، 
سرمشق جدیدي در ادبیات اقتصادي توسط اقتصادداناني چون 
پل رومر5 مطرح شــد كه اصطلاحاً به عنوان مدل هاي رشــد 
درون زا از آن نام برده مي شود. در این سرمشق به مفهوم سرمایه 
با وســعتي نگاه شده است كه سرمایة انساني را هم در برگیرد؛ 
سرمایه اي كه علاوه بر مهارت، بر سلامتي جسمي نیروي كار نیز 
تأكید داشــت. به عبارت دیگر، منظور این است كه اگر بنگاهي 
كه ســرمایه گذاري مي كند، كارگران تحصیل كرده و ماهر را كه 
از ســلامتي نیز برخوردارند، به كار گیــرد، در آن صورت نه تنها 
بهــره وري كارگران بالا خواهد بود، بلكه قــادر خواهند بود كه 
از ســرمایة فیزیكي و فناوري به طور كارا اســتفاده كنند. یعني 
فناوري و سرمایة انساني هر دو در سیستم درون زا هستند. براي 
مثال، تجربة اخیر كشــورهاي آسیاي شرقي نشان مي دهد كه 
ارتباط تنگاتنگي بین ســرمایة انساني سالم و توسعة اقتصادي 

این كشورها وجود دارد.

نگاه جامعه شناختی به مفهوم سرمايۀ انسانی
در آینة جامعه شناســي، سرمایة انســاني اساس هر فرایندي 
است كه به ارتقاي جامعه از حیث اقتصادي، فرهنگي، سیاسي 
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و اجتماعي یاري مي رساند. دور از منطق علمي است كه سرمایة 
انساني در حصار علم اقتصاد بماند. انسان ها براي روابط متقابل 
سازنده در ســطوح متفاوت نیازمند سرمایه هستند و در میان 
سایر سرمایه ها، سرمایة انساني نقش كلیدي دارد. براي تعالي در 
حوزه هاي سیاسي، فرهنگي و اجتماعي از همه بیشتر به سرمایة 
انســاني نیاز داریم. چرا كه ســرمایة اقتصادي و فیزیكي بدون 
انسان هاي هدفمند، آگاه و متخصص به خودي خود نفعي براي 
جامعه ندارد و ســرمایه هاي  فرهنگي و اجتماعي خمیرة اصلي 

خود را از شاخص هاي سرمایة  انساني مي گیرند.
نگاه جامعه شناختي به سرمایة انساني مبین این نكته است كه 
با تجلي آن، بخش هاي تولید، توزیع و مصرف در تمام حوزه ها، 
از جمله اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، متناســب با منطق علمي و 
عقلانیت تعالي مي یابند. در خانواده ها، سازمان ها و گروه ها سرمایة 
انســاني ضروري است. براي جامعه اي كه میلیاردها دلار درآمد 
دارد، ولي سرمایة انساني با شاخص هایي چون تحصیلات عالي 
و كیفي، شخصیت عقلي و علمي، آموزش كاربردي، توانمندي ها 
و مهارت ها در نیروي انســاني آن تجلي پیــدا نكند، نمي توان 
توســعة پایدار را پیش بیني كرد. اینجاست كه جایگاه عاملیتي 
سرمایة انســاني از طرف دانشــمندان مختلف مطرح مي شود.

نگاه جامعه شناســي به ســرمایة انســاني، مفهوم آن را فراتر 
از نــگاه اقتصــادي ارتقا داده اســت. بــه  طوري كــه در آینة 
جامعه شناسي، ســرمایة انساني با شاخص هایي در حوزة ذهني 
و عیني و حوزة جســمي و روحي انسان ها متجلي مي شود. در 
مجموع، ســرمایة انساني را به دو دســتة فردي و سازماني در 
 قالب ســه طبقة فكري، اجتماعي و عاطفي تقســیم مي كنند

.]Foong yorston, 2003:7[
بــه نظر مي آید دســته بندي مذكور براي ســرمایة انســاني 
محدودكننده و تنگ نظرانه بوده اســت. با نگاه مذكور، سرمایة 
انساني فقط درون ســازمان ها قابلیت سنجش دارد و در سطح 
فردي و ســازماني قابل رصد است. در حالي كه وقتي از سرمایة 
انســاني صحبت مي كنیم، این ســرمایه را فقــط در عملكرد 
اجتماعي و حوزة رسمي كار پي نمي گیریم، بلكه سرمایة انساني 
را در حوزة رســمي و غیررسمي و در سطوح فردي، سازماني و 

فراسازماني متجلي مي دانیم.
پدران و مادران، پیران و جوانان، زنان و دختران، نژادها و اقوام 
هر كدام سرمایة انساني تلقي مي شوند، به شرط اینكه در سطوح 
خرد و كلان و متوســط براي به كارگیري این سرمایه در فرایند 
توسعه برنامه ریزي داشته باشیم. گاه یك فرد مدرسه نرفته در 

روســتایي تحول مي آفریند. در اینجاســت كه جایگاه عاملیت 
ســرمایة انســاني عینیت مي یابد و از طرف دیگر، شاخص هاي 
دســته بندي شده براي سنجش سرمایة انساني به هم مي ریزد. 
بنابراین این طور نیســت كه افــراد داراي درآمــد بالا، قدرت 
سیاســي زیاد و مدارك دانشگاهي، شاخص هایي براي سنجش 
سرمایة انساني تلقي  شوند. مشخصه هاي كیفي انسان ها در كنار 
متغیرهاي كمي و شاید هم گام با  آن ها مي توانند شاخصي براي 
سنجش سرمایة انساني تلقي شوند. پس سرمایة انساني لزوماً به 

نژاد، جنس، سن و دانشگاه محدود نیست.
ســرمایة انساني در فرایند توســعه جایگاه عاملیت دارد. چرا 
كه سایر سرمایه ها با دســتكاري و حلاجي انسان ها، كاربردي 
و اثربخش مي شوند. مصداق عاملیت سرمایة انساني در سخني 
اســت كه مرحوم حســین عظیمي دارد. او بیان مي دارد: در 
ایران سال  ها میلیاردها دلار درآمد نفتي داشته ایم، راه و بزرگراه 
ســاخته ایم، دانشگاه و پالایشگاه درســت كرده ایم، تحصیلات 
عالي را در دانشــگاه چند برابر كرده ایم، ولي كمتر توسعه پیدا 
كرده ایم )عظیمــي، 1391: 121(. ســرمایة فیزیكي را فراهم 
كرده ایم، ولي توســعه نیازمند ســرمایة تركیبي است و آن هم 
عاملیتي را مي خواهد كه با دانایي و دانش برنامه ریزي كند و آن 
جز ســرمایة انساني چیز دیگري نیست. به سخن دیگر، توسعه 
نیازمند نیرویي بالنده اســت كه هنوز در فرایند توســعة ایران 
كمتر تجلي پیدا كرده است. »علم محوري« و »انسان محوري« 
در فرایند توسعه بزرگ ترین سرمایه اي است كه جایگاه عاملیت 
سرمایة انساني را تبیین مي كند. تجربة كشورهاي توسعه یافته 

مصداق همین مورد است.
براســاس بــراورد بانــك جهانــي، 80 درصــد ســرمایة 
كشــور ژاپــن را ســرمایة انســاني، 18 درصــد را ســرمایة 
 فیزیكــي و 2 درصــد را ســرمایة طبیعي تشــكیل مي دهد

]نورمحمدي، 1393: 20- 15[. كشورهاي توسعه یافته، از جمله 
ژاپن و آمریكا، زمینه هاي توســعه یافتگي خود را در آموزش  و 
تربیت نیروي انساني یافته و در این حوزه برنامه ریزي كرده اند. 
بنابراین توســعه یافتگي كشورهاي توسعه یافته عاملیت سرمایة 
انســاني را تأیید مي كند ]ســریع القلم، 1393: 38[. گیدنز با 
تأكیدش بر عاملیت، به عوامل انســاني قدرت بزرگي مي بخشد. 
به عبــارت دیگر، عوامل مورد نظر گیدنز ایــن توانایي را دارند 
كه بر جهان اجتماعي شان تأثیر بگذارند ]ریتزر، 1379: 704[. 
بنابراین سرمایة انســاني به خاطر تأثیراتش بر جهان اجتماعي 

عاملیت دارد.
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ويژگی های سرمايۀ انسانی
1. تراكمي بودن ســرمایة انســاني: در مقایسه با سایر 
سرمایه ها كه در دوره هاي متفاوت اقتصادي ممكن است كاهش 

یابند، سرمایة انساني همیشه رو به انباشت داشته است.
2. قابل انتقال و غیرقابل مشاهده بودن: سرمایة انساني 
دارایي نامشهودي اســت. به عبارت دیگر، سرمایة انساني جزو 
اموال منقول و غیرعیني فرد اســت. این سرمایه تحت مالكیت 

سازماني نیست كه افراد را استخدام كرده است.
3. حاصل بودن از تجربه و تمرین: مهارت، دانش، تخصص 
و هر گونه توانمندي به عنوان شــاخص ســرمایة انساني در اثر 

تكرار، تمرین و تجربه به دست مي آید.
4. نسبي بودن: ســرمایة انساني از زماني به زمان دیگر و از 

كشوري به كشور دیگر فرق مي كند.

عوامل مؤثر در شكل گیری سرمایة انسانی آموزش وپرورش
 آموزش وپرورش در هر شكل رسمي و غیررسمي خود مي تواند 
پایه گذار عناصري در شــخصیت انســان ها باشد كه زمینه ساز 
توسعه یا مانعي براي توسعه باشند. دكتر عظیمي سرمایه گذاري 
در مدارس را براي پرورش انســان هایي با ویژگي هاي لازم براي 
توســعه ضروري مي شــمرد و راه حل برون رفــت از مدارهاي 
توســعه نیافتگي را ســرمایه گذاري در نیروي انساني و ارتقاي 

توانایي ها و مهارت هاي جوانان و دانش آموزان مي دانست.

وسايل ارتباط جمعی
وسایل ارتباط جمعي در شكل هاي متفاوت اثر اعجاب انگیز بر 
شخصیت افراد دارند. انسان محوري و علم محوري فلسفة توسعه 
را تشــكیل مي دهند و از عناصر تشكیل دهندة سرمایة انساني 
تلقي مي شــوند كه وســایل ارتباط جمعي براي القاي آ ن ها به 
ذهن ها و شخصیت افراد مي توانند در قالب فیلم ها و پویانمایي ها، 
مقالات و مطالب روزنامه ها، صفحات وب و برنامه هاي رادیویي 

برنامه ریزي كنند.

مدل تعامل در تولید و بازتولید سرمایة انساني مبین این نكته 
است كه ارتباط متقابلي میان عوامل مؤثر در شكل گیري سرمایة 
انساني وجود دارد كه با شكل گیري سرمایة انساني، سرمایه لازم 
براي آموز ش وپرورش و وسایل ارتباط جمعي باز تولید مي شود. 
این شكل تولید داراي مشــخصه هایي چون انباشت تراكمي و 

پایان ناپذیري است.

نتيجه گيری و پيشنهادها
از كندوكاو جامعه شناختي سرمایة انساني به این نتیجه رسیدیم 
كه سرمایة انســاني با نگاه عیني و ذهني با شاخص هایي چون 
داشتن دانش، مهارت و تخصص، عقلانیت، همدلي، امیدواري و 
میل به پیشرفت قابل ارزیابي است. با تكیه بر تجارب كشورهاي 
توسعه یافته و سهم بالاي سرمایة انساني در توسعة آن كشورها 
از یك طرف، و از طرف دیگــر با تأكید متفكراني چون گیدنز، 
عظیمي و سریع القلم بر ســرمایة انساني، دریافتیم كه سرمایة 
انســاني جایگاه عاملیت را در توسعة كشــورها دارد. سرانجام 
آموز ش وپرورش و وسایل ارتباط جمعي به عنوان نهادهایي مؤثر 

در شكل گیري گویه هاي سرمایة انساني مطرح شدند.
براساس یافته ها پیشنهاد مي شود:

1. براي شــكل گیري ســرمایة انســاني در فرایند توســعه، 
شاخص هاي آن عملیاتي شود.

2. شــاخص هاي عملیاتي شــده در قالب محتواي برنامه هاي 
درسي و وسایل ارتباط جمعي قرار گیرند.

3. در حوزة آموزش وپرورش و وسایل ارتباط جمعي، نهادسازي 
متناسب با توسعه صورت گیرد.
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